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به یاد استاد محمدرضا شجریان پریسا نوراللهی
نــــگاره

سیاوش به طوس رفت
بــه واقعیــت تلــخ   ســرانجام شــایعه 
تبدیل شد. برخى رســانه ها مدت ها بر 
سر انتشار شایعه درگذشت محمدرضا 
مى کردنــد.  رقابــت  هــم  بــا  شــجریان 
شــایعه ای کــه مــدام تکذیــب مى شــد 
و تنهــا ســیر قهقرایــى رســانه در ایــران 
را بــه نمایــش مى گذاشــت. البتــه این 
شایعه پراکنى تأثیر دیگری هم داشت؛ 
هر بار دلِ شکســته  دوســتداران اســتاد 
را  جامعــه  حساســیت  و  مى لرزانــد  را 
نســبت به احوال هنرمند محبوب شــان نشــان مى داد، وقتى 
با چشــم گریان مقابل بیمارستان جم تهران »مرغ سحر« را 
نجــوا مى کردنــد. اتفاقى که در روز واقعه هــم به تلخى تکرار 

شد.
اما به راســتى چرا رفتــن هنرمندی که بیش از یک دهه در 
کشــورش اجازه برگزاری کنســرت نداشــته و چهار ســال آخر 
زندگى اش را در بســتر بیماری بوده، این قــدر تلخ و جانگداز 
اســت؟ پاســخ را در جملــه ای مى تــوان یافــت کــه همایــون 
شــجریان در شــبکه ای اجتماعــى نوشــت، وقتــى واقعه تلخ 
را تأییــد کرد: »خاک پــای مردم ایران به دیار معشــوق پرواز 

کرد.«
 »خــاک پــای مــردم ایــران« امضــای شــجریان بــود. پای 
نامه هایى که اســتاد مى نوشــت این لقب همیشــه به چشــم 
مى خــورد. شــجریان خالصانه مردم را دوســت داشــت. این 
علاقــه البتــه دوســویه بــود و مــردم هــم او را بســیار دوســت 
ایــران  از سراســر  بســیاری  داشــتند. هنــگام کنســرت هایش 
مى آمدنــد امــا نکتــه  جالــب این بــود که مــردم عــادی برای 
اســتاد آشــنا بودند؛ چنان آشنا که پیش اســتاد سهمیه بلیت 
و دعوت نامه اختصاصى داشــتند! سال 1390 که استاد اولین 
نمایشــگاه ســازهای ابداعى خود را در خانه هنرمندان ایران 
برپا کرد، علاقه مندان بى شماری به دیدن سازهای او آمدند. 
اســتاد خسته شــده بود اما لبخند از لبش محو نمى شد. آخر 
شــب، چراغ های خانــه هنرمندان را خامــوش کردند و پایان 
ســاعت نمایشــگاه اعــلام شــد. امــا عــده ای ماندنــد. اســتاد 
توصیــه برخى همراهانــش را نپذیرفت که از در پشــتى خانه 
هنرمندان خارج شود. او از در اصلى رفت تا مردم را ببیند، با 

آن ها حرف بزند و عکســى به یادگار بگیرد. مى گفت: »شــاید 
دیگر فرصتى نشود با برخى از این مردم دیدار کنم.«

شــجریان تور کنســرت های خــود را در کشــورهای مختلف 
برگــزار مى کرد امــا هربار به یک دلیل به ایران بازمى گشــت؛ 
او عاشــق ایران بــود. خودش مى گفــت »بایــد دود تهران به 

حنجره ام بخورد تا بتوانم بخوانم.«
اگرچه او خود را خاک پای مردم مى دانســت اما گوهری 
یگانــه در هنــر ایران بود. گوهری که با تــلاش به این جایگاه 
رســیده بود. تعریف مى کرد: »وقتى ساز مى سازم یا هنگام 
تمرین، گاهــى یادم مى رود چند ســاعت در کارگاه بوده ام. 
هــوا کــه تاریــک مى شــود تــازه یــادم مى افتــد هنــوز ناهــار 

نخورده ام.«
محبوبیــت اســتاد البتــه خــاری بــود در چشــم برخــى از 
همکارانــش. همکارانــى کــه در حد رقابت با اســتاد نبودند و 
همچون او شهامت نداشتند در کنار مردم بایستند. به همین 
دلیل بسیاری شــان خیال مى کردند اگــر او نبود حتماً جایگاه 
بهتری در عرصه موسیقى پیدا مى کردند. این مدعیان وقتى 
بــا اهل رســانه روبــه رو مى شــدند در خلال گفت و گوهایشــان 
کوته بینــى و تنگ نظری شــان  را بــه اشــتراک مى گذاشــتند تا 
کمبودهای هنرشــان را به گردن اســتاد بیندازند. در حالى که 

شجریان هرگز از هیچ هنرمندی بد نمى گفت.
حالا سیاوشِ هنر ایران عزم طوس کرده تا فارغ از درد تن 
و رنج دوران، همســایه  فردوســى و اخوان شــود و بــه رفتگانِ 
بى برگشــتى بپیوندد که جای خالى شان حسرتى ابدی بر دل 

دوستداران فرهنگ کهن ایران مى نشاند. 
مــا نســل خوشــبختى بودیــم کــه هم عصــر محمدرضــا 
شــجریان زیســتیم. بزرگمردی که مردم را دوســت داشــت و 
هرگز جانب آن ها را رها نکرد. منش او نشــان داد که هنرمند 
مى تواند محبوب باشد و مغرور نباشد، مى تواند بزرگ باشد 
امــا تبختــر نداشــته باشــد، مى تواند اســتاد باشــد امــا خود را 
»خــاک پای مــردم« بداند. او هنرمندی جریان ســاز بود، چه 
آن گاه کــه مى خواند و چه هنگامى که در بســتر بیماری بود و 

فعالیت هنری نداشت. 
خوشــا به حال ما که با آواهای شــجریان زندگى و عاشــقى 
کردیــم. خوشــا به حــال اســتاد که این گونــه زندگى کــرد و در 

دل ها زنده ماند. 

ندا انتظامی
دبیر گروه فرهنگی

یادداشت

از  تصاویــری  نصــب  بــا  و  دیــروز  از 
محمدرضــا شــجریان در مشــهد، ایــن 
شــهراز پیکر اســتاد آواز ایران اســتقبال 
کرد تا امروز در طوس مشــهد و در جوار 
آرامگاه فردوسى و مهدی اخوان ثالث 

به خاک سپرده شود. 

عکس نوشت

درگذشت محمدرضا شجریان به 
شــکلى عجیب فضای شبکه های 
اجتماعى را یکدست کرد. مى شود 
گفت پنجشنبه شب و پس از اعلام 
خبــر درگذشــت اســتاد آواز ایــران 
کمتــر نوشــته و عکــس غیرمرتبط 
بــا ایــن موضــوع را در شــبکه های 
چهره هایــى  دیدیــم.  اجتماعــى 
چون کیهان کلهر، علیرضا قربانى و سهراب پورناظری 
در اینستاگرام شــان درگذشــت محمدرضا شجریان را 
تسلیت گفتند و کاربران با نوشتن از خاطره هایى که با 
تصنیف های او داشــتند، حال و هوایشان و علاقه شان 
به او بــا این غم همراهى کردند. عکس ها و فیلم های 
زیــادی هــم از تجمع مــردم مقابــل بیمارســتان جم 
و از مراســم خوانــدن نماز بر پیکر اســتاد شــجریان در 
شــبکه های اجتماعى توســط کاربران منتشــر مى شد: 
» فکر کنم همه نشســتیم تــو خونه هامون، همه داریم 
اخبار و عکس هــا رو از اینترنت دنبال مى کنیم، اغلب 
یه آهنگى از  شجریان گذاشتیم و داریم گوش مى کنیم، 
انــگار همــه تــو خونه هامــون، در قلبمــون، یادبــود و 
بزرگداشــت برگزار کردیم. همه، هرکجا که باشــیم به 
یاد خسرو آواز ایرانیم... همه یکى هستیم.«،  » دیشب 
دیدم کسانى که کلًا اهل موسیقى سنتى نیستن، عکس 
و نوشته از  شــجریان گذاشتن. خواستم بهشون طعنه 
بزنم، یه لحظه به خودم اومدم: این همه خودخواهى 
از کجــا میاد؟ کى به من اجــازه قضاوت داده؟ اگه قبل 
دورانــى که شــجریان گوش مــى دادم اســتاد مى رفت 
قطعــاً همینقــدر غمگیــن مى شــدم. شــجریان فراتر 
از موســیقى بــود«، »  ابوالقاســم فردوســى؛ تولــد 940 
میــلادی وفــات 1020 میلادی. محمدرضــا شــجریان؛ 
تولــد 1940 میــلادی وفــات 2020 میــلادی. دو نفــر از 
خراسان دقیقاً به فاصله هزار سال از هم، یکى پاسدار 
زبان ایرانى، دیگری پاســدار موســیقى ایرانــى. در کنار 
هــم جاودانه اید.«، »  برای خیلى از مــا اتفاق افتاده که 
وقتى نزدیکترین اشــخاص رو از دســت مى دیم، هیچ 
وقت رفتنشــون رو باور نمى کنیم و همیشــه احســاس 
مى کنیــم که هنوز هســتند. از بچگى صدای شــجریان 
همراهــم بوده و خواهــد بود.تنها نمان بــه درد، کاین 
درد مشــترک هرگــز جــدا جــدا، درمــان نمى شــود«، 
»  محمدرضــا شــجریان بــرای مــن نــه مرغ ســحره نه 
مســتان سلامت میکنن و ببار ای بارون شجریان برای 
مــن تمام بچگــى و نوجوونیــه، تمــام درس خوندنا و 
شــادی و غممــه، تمــام لحظه هــای وصــل و فراقه«، 
» شــجریان برای من بچگى های خیلــى دورمه. یادمه 
آقاجون خدابیامرزم عصر ها که از مغازه برمى گشــت 
خونه شــون، مى شســت با یــه لیوان چایى قنــد پهلو و 
سیگار آتیش مى کرد و به یه نفر مى گفت اون شجریان 
رو بزن بخونه و کیف مى کرد واسه خودش.«،  » تسلیت 
گفتن آدما ربطى به سلیقه موسیقیشون نداره یا ربطى 
به رفتارای قبلیشــون، هرکســى بخواد میتونه تسلیت 
بگه حتى اگه یه آهنگم ازش گوش نداده باشه. ارزش 
آدمى مثل شــجریان صرفاً به آهنگاش نیســت. درک 
کنید«، » وقتى ســه گانه معروف  شجریان)پیام نسیم، 
ســروچمان، دل مجنون( برای اولین بار در قالب یک 
آلبوم ســه کاسته منتشر شــد، شجریان با خط خودش 
یادداشتى در جلد آلبوم نوشت و امضا کرد: خاک پای 
مردم ایران زمین. محمدرضا شــجریان...خدانگهدار 

ای خاک خوب ایران زمین.«

هشتـگ

#محمدرضا_شجریان

درگذشــت پــدر گرامیتــان را بــه  شــما و خانــواده 
ــال  ــد متع ــوده، از خداون ــرض نم ــلیت ع ــان تس محترمت
ــی و  ــرای جنابعال ــرزش و ب ــب آم ــوم طل ــرای آن مرح ب
ــتاریم. ــزت خواس ــا ع ــر ب ــای عم ــلامتی و بق ــتگان س بس
از طرف امینی و خانواده

جناب آقای احسان نجف زاده و خانواده محترم

سوگ صدای داوودی
خســرو خنیا سفر کرد. او تنها بواسطه صدای داوودی اش 
نبــود کــه بــه تســخیر دل هــا برخاســت بلکــه بــا آگاهى و 
هوش فرزانه اش درشــناخت تاریخ و هنر و عشــق تلاش 
کــرد و بــا فهم و درایت کــم نظیر شــعری اش به معر فى 
بزرگان شعر ما همچون سعدی وخیام و معاصران قدم 

برداشت.
نــگاه خیامــى و غــرور )نــه تکبــر( او را بشــدت دوســت 
مى داشــتم. شــجریان شــدن فقــط از خودش بــر مى آمد. با 
صــرف ظریف و دقیق و پرریاضت عمرش از چشــم های ما 
به دل هایمان سفر کرد. نه اینکه مرده باشد که این قرابت هماره با ما خواهد بود  و 
غیابش ما را خواهد آزرد. مردم ایران نام او را چنان که زیبنده اوســت نکو خواهند 

داشت. خدا یادگارانش را برای وطن و ما نگه دارد؛ همایون را.
این چند بیت را با داغ دل برای او و همه دریغ هایمان نوشته ام:

ای داغ بلند تو چنان داغ سیاووش / در سوگ توشد خاک وطن جمله سیه پوش
آواز تو آواز که نه عشق مسلم / با مردم خود همره هر شادی و هر غم

ای عشق عزادار برای تو بمیرم / از غصه جانسوز عزای تو بمیرم
درغیبت تو خسرو خنیا به عزاییم / بعد تو چرا زنده چرا زنده چراییم؟

در ماتم تو پیرهن غم به تن ما / ای مرغ سحرخوان عزیز وطن ما!

»جان از تنِ آواز رفت.«

هرمز علی پور
 شاعر 

سوگنامه

داغ ناآرامپیام شجریان به مردمش آزادی و آزادمنشی بود
اســتاد محمدرضا شــجریان صدای مردم ایران اســت، این 
هنرمنــد بــزرگ همیشــه و در هر بزنــگاه درکنار مــردم بود. 
صــدای او دردهــا، غم ها، شــادی ها و نیازهای مــردم ایران 
بــود. اگر امــروز مــردم در فقدان ایــن هنرمند ســوگوارند به 
همین دلیل اســت. بى اغراق مى توان گفت هیچ هنرمندی 
تاکنون نتوانسته محبوبیتى را که آقای شجریان درموسیقى 
ایرانــى و دربیــن مردم دارد به دســت آورد. آقای شــجریان 
عــلاوه بر آوازخوانى که هنرمندی کم نظیر و بى بدیل بود در 
خوشنویسى هم سرآمد بود. منش و رفتار و مردمى بودنش 
و حضورش در تمام عرصه های اجتماعى موجب شــده بود مردم شــجریان را از 
آن خــود بداننــد و باز هــم تأکید مى کنم در طول تاریــخ کمتر هنرمندی اینچنین 
بــوده و هســت کــه تمام مــردم از پیــر و جــوان ارادتمند و عاشــق او باشــند. پیام 
شــجریان بــه مردمش آزادی و آزادمنشــى بود، ســرو آزادی که اکنــون در میان ما 
نیست ولى همواره در ذهن و قلب مردم جاودان است. شجریان هرگز نمى میرد. 
فقدان اســتاد محمدرضا شــجریان را نه فقط به خانواده هنری و خانواده ایشــان 

بلکه به فرهنگ و هنر و موسیقى ایران تسلیت مى گویم.

بغــض امانــم نمى دهــد کــه قلــم به دســت بگیــرم 
کــه ایــن داغ نــه آرام مى گیرد بــه این زودی. اســتاد 
شــجریان را من یا من ها که دوســتش داشته و داریم 
بایــد برای خودمــان تحلیــل کنیم تا آمــوزه ای برای 
خودمان داشــته باشیم که او آنچه که مى باید انجام 
مــى داد را داده اســت و اکنــون نوبت ماســت که از او 
بخوانیم و از او بنویســیم که دیگران چنان که باید او 

را دریابند. 
ســزاواری  بــه  و  مى شــناخت  را  شــعر  شــجریان  اســتاد 
ادبیــات را بــرای آنچــه مى خواســت و مطابق ســفارش 
زمانه اش بود جست و جو مى کرد. حافظه  مخاطبان او اکنون سرشار از آنات 
درخشــانى از ادبیات اســت که محصول اکتشــافات ادبى او در گنجینه  شــعر 

دیروز و امروز است.
جــز ایــن حرفــى نمى توانم بیان کنــم و قــدردان آن یگانه  دورانــم که هر چه 
بود همه هنر بود و بس.  قدردانى مشــتاقان جهانى اســتاد درسى ست برای  

همیشه  ما .

خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یادعالیجناب عالیجنابان
نمى دانــم چــه بگویــم. از همــان لحظــه اول که این 
خبر بر ســر همه ما آوار شــد جز اشک و بغض و آه و 
مرور دوران پرشکوهى که او برای ما خلق کرد چیزی 
ندارم که بگویم. چیزی که بر سر من آوار شده همان 
ســکوت اجبــاری اســت کــه بــه عالیجناب شــجریان 
تحمیل شــده بود و این ســکوت کشــنده تر و رساتر از 
فریادهایى است که حتى اگر گوش شنوایى هم باشد 
به لب و حنجره مى آید... چند ثانیه سکوت مى کنیم 
بــه احتــرام  فقط صدایــش را مى شــنوم و گوشــه ای 
خیره مى شــوم و... دلم مى ســوزد برای همه آن ســال هایى که گذشت و 
مى توانســتیم با ذوقى وصف ناشــدنى به کنســرت هایش برویم و امروز 
افســوس نخوریــم کــه سال هاســت صــدای او در ســالن های موســیقى 
ایران طنین افکن نشــده اســت. به شــجریان فکر مى کنم به عالیجناب 

عالیجنابان...

ســیاوش شــجریان نمونه ای بزرگ از هنرمنــدان اصیل 
و مردمــى بود که افزون برهنــرش آزادگى، مناعت طبع 
و تعهــد هنــری از او هنرمندی والا ســاخته بــود و بر این 

اساس جاودانگى رازش را با او در میان نهاد...   
صدایــى اصیــل و شــریف که رنج هــا، آرمان ها، عشــق و 
شوریدگى و دلدادگى و میهن پرستى مردم ایران در این 
دهکــده  جهانى و گنبد مینایى صلا زد و به همین ســبب 
مــردم نغمه هــای او را در دل و جــان و ذهن و ضمیر به  
خاطر خواهند ســپرد،چراکه او صدای ایران بود، صدای 
مــردم ایــران و خــودش در اوج چــه فروتنانــه مى گفــت: خــاک پــای  مــردم 

ایران زمین ام. 
بدون شک رفتن محمدرضا شجریان برای همیشه در یادها خواهد ماند اگر 
چه او با آن نغمه داوودی اش تا روز و روزگار باقى است مانا و جاودان خواهد 

ماند. یادش گرامى وصدایش مانا...

کیوان ساکت
آهنگساز و نوازنده تار 
و سه تار
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